
 

 

 

 

 

 

 *ها دربارۀ معنای زندگیپرسش

 

 1رُنالد. و. هِپْبِرن  ۀنوشت

 2تبار هدایت علوی  ۀترجم

 چکیده
کند. از نظر او معنای زندگی های گوناگونی را در زمینۀ معنای زندگی مطرح و ارزیابی می عنویسنده موضو

گرا یا باید وارد بحث نشود  های مابعدالطبیعی و الهیاتی پیوند خورده است و فرد طبیعتبه طور سنتی با آموزه

تواند به دنبال اهداف به جای کشف معنا به دنبال خلق آن باشد. انسان می   و یا مسیر دیگری را در پیش گیرد و 

تواند به زندگی معنا دهد که همراه با رضایت و خودسازی باشد. معنای ارزشمند باشد اما این در صورتی می 

ی  زندگی زمانی قوی است که ابتدا به صورت مسئله مطرح شود و سپس راه حل خود را پیدا کند. اگر معنا

داند چگونه زندگی کند  زندگی مبتنی بر طرح مسئله نباشد ضعیف خواهد بود زیرا در این صورت، انسان می 

دانند منطق داند چگونه لانه بسازد. خداپرستانی که معناداری را در گرو فناناپذیری می همانطور که پرنده می 

گویند معنای زندگی ربطی به مرگ می   گراهایی کهکنند اما در مقابل، طبیعتمعنای زندگی را تحریف می 

کنند. نظر مسیحیت در مورد معنای زندگی در معرض دو انتقاد اصلی انگاری می ندارد بیش از اندازه ساده

نهایت آور باشند که حتی خوشبختی بی قدر رنجقرار دارد: اول، شرور موجود در زندگی انسان ممکن است آن 

جبران کند. دوم، اینکه خدا از خلق انسان هدفی دارد و انسان با تحقق بخشیدن به در بهشت نیز نتواند آنها را 

اش معنا دهد مستلزم تحقیر انسان و سلب استقلال اخلاقی او است. معنا دادن به زندگی  تواند به زندگی آن می 

م »معنا« از راه پرستش خدا دارای مشکلاتی است که مشکلات خود خداپرستی هستند. بررسی شباهت مفهو

 پردازد.های دیگری است که نویسنده به آن می در زندگی و در زبان از موضوع

 

 ت یح یمس یی،گراعت یطب ،خلق معنا ،کشف معنا ی،زندگ یمعنا ها:کلیدواژه

_____________________________________________________________ 
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الهیاتیِ  معمولاً  « معنای زندگی»  ادعاها دربارۀ و  مابعدالطبیعی  اظهارات  با   ریح ص  همراه 

که زندگی معنا داشته باشد )فرض شده ین . برای ااست  گرفتهقرار  مورد بحث    مطرح شده و 

آن معنا دهد، یا باید فرآیند کیهانی    وجود داشته باشد تا به  ی جامع  است که( باید طرح الهیِ

به نحو بامعنایی    انسان  اگر قرار است زندگی وجود داشته باشد که  1«غایت »با یک    یمعقول

باشد   داشته  به  جهت  انسان  است  باشدلازم  داشته  علم  است آن  شده  تصور  یا  شرط    که  . 

ارزش که  است  این  زندگی  نحوی    هامعناداری  به  شوند »نهایتاً  شرّی    « حفظ  هیچ  و 

ممکن است ادعا شود که اگر قرار باشد مرگ به    . همچنین باشدنجبران و نامعقول  غیرقابل

 .  معنایی پیروز خواهد شدتجربۀ ما پایان بخشد، بی

با مشکل مواجه    (2)گرایا طبیعت  (1)غنی، شخص لاادری   یِزمینۀ مابعدالطبیع به دلیل این پس 

تر،  رسمینحو  یا به    ؟«:آیا زندگی برای من معنا دارد»پرسد:  شود هنگامی که از خودش میمی

  گرایانۀ در تفسیر طبیعت  توانندمی  در مورد زندگی، هنوز  « معنا بی»یا    «بامعنا»  هایکلمهآیا  »

ساده    ها این کلمهخود  غیررسمیِ  زیرا منطق    ؛پاسخ ساده نیست«  کنند؟نقشی را ایفا  امورمن از  

این  شود: یا  می  ترغیبیکی از دو جهت    ویگرا به سفیلسوف طبیعت،  این موقعیتدر  نیست.  

باورهای غیرقابل  زیرارا کنار بگذارد    ها کلمه با  اندازه  یا    اند،آمیختهپذیرش درهم  بیش از 

از این  تعریف کند و  دوباره  طور اساسی  را به  های آنهاخانوادههم  و  « معنااب»  ،« معنا »های  کلمه

  ای متفاوت باکنندهگمراه  به نحوکاری که    اما،  به آنها کاری برای انجام دادن بدهد  طریق

با    این وظیفۀ چنین فیلسوفی ممکن است    .است  ی آنهات سن  کار باشد که میان این دو قطب 

های بسیار زیادی در  ظرافت تعدیل کند و در جریان کوشش برای انجام این کار، پیچیدگی

« احتمالاً پیچیدگی  ،شود  آشکارتواند  می  « معنازبان  که  برای  هایی  فیلسوف    خود  فقط 

 گرا جالب توجه نیست. طبیعت

تعبیرواقعاً  فیلسوفان تحلیلی  از  در چند سال اخیر برخی   مطلب    « زندگی معنای  »  دربارۀ 

مثال، ؛اندنوشته بایروک  برای  افتتاحیه  ،(3)رت  زندگی»  ، سخنرانی   ،(1957)کانبرا،    «معنای 

فلو و»،  (4) آنتونی  زندگی  تولستوی  نیلسِ  (،1963  )ژانویه،  اتیکس   « معنای  فلسفۀ  »  ،(5) ن کای 

_____________________________________________________________ 
1. telos. 
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بسیاری از    در انهای آن(. تحلیل1964  ،)تابستان  س نتکارِ  -کراس ،  « معنای زندگی  زبانی و

ای کلی  اندازه  تا  . من ابتدا شرح بسیار مختصر، فشرده وگرچه نه کاملًا،  پوشانی دارندهم نقاط

سپس    کنم وشان میادغام  پوشانی دارند،که هم  هایی جا   در  دهم ومیه  ئها ارااین تحلیل  از

 ( 6)دهم.مورد بحث قرار می کنند،که مطرح می را  هاییبرخی از موضوع

اساس درت  بر  اکنون  که  هستند،  فسیرهایی  شدن  مطرح  معنای    ها پرسش   حال  دربارۀ 

های به  هایی هستند از پرسش . آنها ملغمهاندآشفته  مبهم و  زندگی، اغلب به لحاظ مفهومی 

گوناگون، منطقی  و  لحاظ  منسجم  برخی  وپاسخ  که  هستند   نیستند.   گونهاین   برخی  دادنی 

  را «  معنا»ما کلمۀ    مسلماً  معنای زبانی داشته باشد. اما  تواندنیست و بنابراین نمی  ، سخن زندگی

فعالیت، آرایش سربازان سخن    ،ژست  معنای  از  بریم. مامی  کار  بیرون از بسترهای زبانی به

اعمال    از  اییا مجموعه  عمل  یک  غایت  یا  هدف  یا  از قصددر چنین مواردی    و  ،گوییممی

هدفمندی است. برای اینکه    و  معناداریدهندۀ یگانگی میان  نشانکاربرد    این .  کنیمصحبت می

  زندگی یعنی دنبال   به عبارت دیگر، معنا دادن به  ؛باشد  باید هدفمند  داشته باشد  زندگی معنا

 ارزشمند.   های تکردن غای

  های سنتی سخن گفتن از زندگی بامعنا مستلزم انتقال از شیوه  کلی   اما پذیرش این طرح

خود  یافت، بلکه  توان آن را  در انتظار کشف است و می  چیزی نیست که  ست. اکنون معناا

او    هایتصمیم  پیش ازچیزی بداند که  ا  ر  معنا  شخص اگر  دهد.  شخص آن را به زندگی می

-جست  ده دربیهو، پس  دنبال کند به نحوی وجود دارد  هایی رامشیدربارۀ اینکه چه خط

 شود.  جهت سرخورده میرا بیابد بی تواند آنست و هنگامی که نمیا  جوی معناو

است،    « ارزشمند  ارزنده و  هاییتکردن غادنبال»  « مسئلۀزندگی   »معنا دادن بهگفتن اینکه  

ی ارزشی  هاداوری   مستلزم  ریزفعالیتی است که ناگمعنا دادن به زندگی  به معنای این است که  

  نیاز به صدور احکام مستقل را   کیهانی  هایها یا گرایش گیری، جهتست. توصیف الگوهاا

یک از    کردن با هر  مخالفت  کردن یا ارتقاء بخشیدن یا  پیروی  نبودنِ  بودن یا  دربارۀ ارزشمند

خدا یا جهان پس   بارۀدر سخنانمورد  به همان اندازه درمطلب کند. این برطرف نمی را اینها

ادعاهایی    و جهان پس از مرگ نهایتاً  دربارۀ خدا  که ادعاها  آنجا  صادق است. ازنیز  از مرگ  
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ها  دربارۀ ارزش  آنها  ی ازاهیچ نتیجه  هستند دربارۀ آنچه که هست، نه آنچه که باید باشد،

مطرح    هنوز  (گونه که اکنون تحلیل شدآن)دینی، این پرسش    بستر  شود. حتی در استنتاج نمی

  داری معنا  دتوانن نمی  دینی  هایگزاره  کردن هستند؟«   دنبال  شایستۀ  هاییغایت  »چه  که  شودمی

دینی یا مابعدالطبیعی مستلزم    استدلال شده است که فقدان باور  ضمانت کنند. برعکس،   را

   نیست. معناداری انکار

بر   ما بر اگر نه  پرسش »معنای زندگی  پرسش »هدف زندگی چیست؟« تمرکز کنیم و 

هایی را  هایی را انتخاب خواهم کرد؟« و »چه هدفهای »چه غایتچیست؟« هنوز با پرسش 

دنبال خواهم کرد؟« سروکار داریم. فیلسوف تحلیلی بنا بر خصلت و کاملا ً عمدی، پرسش  

ش  کند که پرسدهد. او ادعا میها«، تغییر میرا از مفرد به جمع، یعنی از »هدف« به »هدف

فرض که زندگی،  فرضی را در بر دارد که باید آن را رد کرد، یعنی این پیش نخست پیش 

مشی واحد  تواند یک هدف واحد داشته باشد، و فقط یک خطاگر هدفمند است، فقط می

های بسیار باشد که مسیرهای آنها  ای از هدفارزشمند است. چرا وجود هدفمند نتواند شبکه

گوناگون داشته باشند؟ »ما همواره در حال انجام دادن یا مهم    دسترسی، محدوده و جدیت

 ( 7).توانیم باشیم« دانستن یک کار بزرگ نیستیم و نمی

ممکن است    ازیر  ،باشد  ناخوشایند،  یبه دلیل دوم  ،تواندمی  « هدف زندگی بشری»  عبارت

وسیله،ا  ب  شباهتی دهندۀ  نشان ابزار،  یک  یا  هدف  زنده    در   عضو   آلت  شخص  بدن  باشد. 

ای زندگی  ( زندگی بشری راآنگیرد )به کمک  جدی می  را  شباهتکه این    (8)خداپرست

هایی  نقش   های موجود دیگری است، موجودی که وظایف وفعالیت  و  که تابع مقاصد  داندمی

 . دوسازدهدف آکنده می  از  را  )بایر( و بدین طریق زندگی او  « کندمعین می»  را برای انسان

  هدفی دارد اگر   شخصمعنایی که در آن    ،هم قرار داد: اول  برابرباید در    را  «هدف»معنا از  

  «هدف خود قرار دهد »  ،یا وسیلۀ دیگری  ابزار   ،به کمک یک مصنوع  احتمالاً  ، انجام کاری را

یعنی کارکردی دارد. فقط    مصنوع، هدف  دوم، معنایی که در آن خودِ  :ریزی کندیا برنامه

  . سازگار است  مستقل بودن،  یعنی با فرد هدفدارِ  ،اخلاقی  استقلالاین معانی با    از  ی اولمعنا

کردن منزلت اخلاقی    دادن به معنای فدا  قرار  یبه طور کامل تابع اهداف شخص دیگر  را  خود

جوی تأمین  وکه در آن خداپرستی در جست  است   ای شیوهدر رد    اخلاقی   ی است. این استدلال
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هدف  »باید در برابر این وسوسه مقاومت کنیم که پرسش    . ماهدف برای زندگی بشری است

 کنیم.  تبدیل « ؟آیندبه چه کار میها انسان»به پرسش  را « زندگی چیست؟

دربارۀ معنای    ها پرسش   مورد  در   های اخیر تحلیلاز طریق آنها  دیدیم که    ما دو راه را  

کم  دست  کنند، یا  دینی جدا  و  ها را از ادعاهای مابعدالطبیعیپرسش این  کوشند تا  زندگی می

ممتاز در پرداختن به این    فرد وهرگونه اهمیت منحصربه  از  کوشند تا چنین ادعاهایی رامی

محروم  پرسش  وسازندها  دینی  مطالب  ناظر  .  مطالبی  هنوز  و  مابعدالطبیعی  هستند  واقع   به 

به پرسش نفسه پاسختوانند فینمیاً  بنابراین منطق  انسان   هاهایی  باشند. دوم: اگر  دربارۀ معنا 

هدف    اشو از این طریق به زندگی  انجام دهد  ای را که خدا برای او معین کرده استوظیفه

را نابود    و منزلت   کنداستقلال را رد می  به این معنا »هدف« خواهد بود که   این هدف  هد،د

 نتیجۀ کلی گرایش دارند.به همین  دو استدلال دیگر سازد.می

  معنا دهد زندگی بی  پایاندر نظر بگیرید که اگر مرگ به همه چیز    را  این ادعای آشنا 

یا معاد است. در رد این مطلب استدلال    فناناپذیریبودن زندگی    بامعنا  شرط ضروریِ   و  ستا

ملازمه هیچ  که  است  بیشده  و  زمانی  تناهی  میان  ندارای  وجود  بیهودگی  و  ما  ارزشی  د. 

شوند دوست داشته باشیم و داریم؛ و آگاهی از اینکه  هایی را که پژمرده میتوانیم گلمی

شان را حتی افزایش دهد. به عبارت دیگر، ابدی پژمرده خواهند شد ممکن است ارزندگی

بودن شرط لازم یا کافی برای ارزش و ارزشمندی، و بنابراین برای معناداری، نیست. ابدی 

 دگی منطقاً محال نیست.بودنِ بیهو 

جست  آشفتههمچنین  نحو  به  اما  اغلب،  زندگی  معنای  برای  برای  وجو  کوششی  ای، 

، خواه مابعدالطبیعی خواه الهیاتی، تصور شده است. در این خصوص، بحث  1حکمت باطنی 

ابتدای   در  است.  مرتبط  و  جالب  تولستوی  دربارۀ  اعترافِفلو  )انتشارات    تولستوی   یک 

( گزارشی از یک دورۀ »تعلیق زندگی«، فقدان این حس  1940دانشگاه آکسفورد، ویراست 

یابیم. تولستوی  که زندگی معنا یا هدفی دارد، نوعی دلمردگی و سرگردانی درونی، را می

می چه  به  »زندگی  برای چیست؟«،  »زندگی  گرایش پرسید،  او  تأمل  بدبینانۀ  انجامد؟«  های 

_____________________________________________________________ 
1. esoteric wisdom. 
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ه خود گرفت، از جمله به ویژه خودداری از اینکه چیزی را ارزشمند به حساب  گوناگونی ب 

دهد. اما سرانجام به فکرش خطور کرد که بیهودگی و  آورد، اگر مرگ به همه چیز پایان می

های بسیار ساده و غیرفکور به خوبی معلوم است، اما در مورد  کوتاهی زندگی برای انسان

ها باید  وجود دارد. تولستوی به این نتیجه رسید که این انسان  آنان به ندرت »تعلیق زندگی« 

گریخت. معنای زندگی باید معنای زندگی را بدانند، معنایی که از خود تولستویِ فرهیخته می

به آن دسترسی   به نحوی  آنان  باشد که  فراعقلی  یا  معرفتی غیرعقلی  بلکه  معرفتی عقلی  نه 

ها ضرورتاً معرفتی باطنی و عرفانی داشتند که  ین انسانداشتند. فلو اکنون این فرض را که ا

دهد. »آنچه مطمئناً در اینجا به آن نیاز داریم تمایز تولستوی فاقد آن بود، مورد تردید قرار می

ها ممکن است بدانند البته دهقان  (10)است؛  2اینکه و دانستن    1چگونگی میان دانستن    (9)رایل

وجه مستلزم    شناختیِ پیچیده زندگی کنند اما این به هیچکه چگونه بدون هرگونه ناتوانیِ روان

واقع  در  باشد.  مانده  پنهان  تولستوی  مانند  انسانی  از  که  نیست«  نظری  معرفت  هیچ  داشتن 

یر رسیدن  پی  »تغییر روحی«   جنگ و صلح دانند. در  های تولستوی بهتر میها در رمانشخصیت

به داشتنِ )یادگیری چگونه داشتنِ( آرامش روحی است و نه مسئلۀ به دست آوردن اطلاعات  

مراد نیز درست است. تا آنجا که این نوع  و عقاید جدید. این مطلب در مورد لِوین و حاجی

تحلیل«    شناسی قابلکشفِ معنا دینی است، به نحوی است که »فقط بر اساس اخلاق و روان

در  یم که  است  کردن  زندگی  چگونه  دانستن  زندگی  معنای  دانستن  اساساً  باشد.  تواند 

 دانست.ای تولستوی آن را نمیمرحله

شود که تبیین  های اخیر را بسط دهیم، روشن میاگر به این نحو پیش برویم و موضوع

به نحو کاملًا گمراه ابتدا ذکر شد،  اندازه ساده  ای بیش از  کنندهکلی از معنای زندگی که 

های ارزشمند باشد، زیرا  کردن طرح  تواند فقط مسئلۀ دنبالاست. معنا دادن به زندگی نمی

هایی مانند تعلیق زندگی تولستوی یا تعلیق زندگی جان  تواند از عهدۀ پدیدهاین تبیین نمی

ممکن  تر، کاملًا  برآید. به بیان کلی  1826اش در سال  استوارت میل در دوران بحران روحی

_____________________________________________________________ 
1. knowing how. 
2. knowing that. 
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که همچنان دچار  های ارزشی گوناگون بزنیم، درحالیداوریاست که با خونسردی دست به

بی و  احساس  مفید  صادقانه،  اعمال  با  را  روزهایش  است  ممکن  انسان  هستیم.  معنایی 

نیکوکارانه پر کند و شک نکند که آنها ارزشمند هستند، اما این احساس را نداشته باشد که  

کننده  العاده کسلدهند. این کار ممکن است فوقگی او معنا یا هدف میاین اعمال به زند

های انسان نیست، بلکه  مشیوجوی توجیه برای خطوجوی معنا فقط مسئلۀ جستباشد. جست

انسان حول این    های حیاتیمسئلۀ کوشش برای کشف چگونه سامان دادن به منابع و انرژی

ها نیست، بلکه مسئلۀ این  مشیها است. یافتن معنا مسئلۀ ارزشمند دانستن این خطمشیخط

بدانیم و نه   1وجوی آنها را، به یک معنا، نوعی رضایت و متضمن خودسازی است که جست

وجوی  آور. تبیین بایر از »معنا« دربردارندۀ اشاره به جستای ملالتخریب خود و انجام وظیفه

وجوگر به همراه  هایی که رضایت را برای جستاست، هم به معنای »طرحهای ارزشمند  طرح

های به لحاظ اخلاقی ارزشمند«، برای مثال، در زمینۀ بهروزی  آورند« و هم به معنای »طرحمی

هایی هستند در مورد اینکه  ها دربارۀ معنای زندگی نوعاً پرسش دیگران. از نظر من پرسش 

هایی  کنم استفاده از کلمه. فکر نمیترکیب کردتوان  می  وجو راچگونه این دو نوع جست

انسان را به سوی شکل اصلاح ای از خودخواهی  شدهمانند »رضایت« و »خودسازی« لزوماً 

این نیست که کلمه ها را از هرگونه معنا تهی  بکشاند؛ همچنین بهای پرهیز از خودخواهی 

نیروی  ، که در اینجا وجود دارند،  غیرهها، وظایف و  کنیم. لازم نیست ادعا شود که ارزش
تواناییخود   از  فاعل  را  کردن  ارضاء  برای  نتواند  گیرندمیشان  خاصی  فاعل  اگر   .

زندگیجست به  معنادهنده  را  اجتماعی  و  اخلاقی  اهداف  از    اشوجوی  نیست  بداند، لازم 

نتوانسته تصور کند که چگونه جست او فراهم  وجوی آنها میاینکه  تواند رضایت را برای 

اراده  از خود ضعف  او ضرورتاً  نمی  2آورد تأسف بخورد. همچنین  او در عمل   دهد.نشان 

  در یک صبح   دهد کهتواند وظیفۀ خود را انجام دهد اما آن را همچون فردی انجام میمی

توان نشان  خیزد. اگر او بپرسد چگونه میخواب گرم برای انجام وظایفش برمیاز رختسرد  

_____________________________________________________________ 
1. self-realisation.  
2. Akrasia. 
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وجوهای دیگرِ( او »مورد علاقه«اش هستند، لازم نیست »علاقه« به  داد که وظایف )و جست

آنچه انسان   « او است. مورد توجه کند، بلکه به معنای »معنایی باشد که خودخواهی اقتضا می

نیمهنامهخودزندگی  هنگام خواندن ای که بدون تردید فکورانه  (11)هاینامهخودزندگیها و 

یابد این است که نویسنده با پرسیدن  های مرجع ما در اینجا هستند، اغلب میبهترین کتاب

های  وجوی غایتتواند جستپرسد که چگونه میاش، میهایی دربارۀ معنای زندگیسؤال

ارزشمند گوناگون را با تحقق بخشیدن به نوع یا شکل خاصی از زندگی مرتبط کند، و تفکر  

وجوی این اهداف واقعاً به  انگیزاند که: »جستدربارۀ پرسش مذکور این پاسخ را در او برمی

تواند با احیای تخیلیِ اهدافِ )اخلاقی، اجتماعی،  من مربوط است، برای من مهم است!« او می

.دین  به مظهری از ها و جست مشی.( خط . یِ  با در نظر آوردن و فکر کردن  وجوهایش، و 

کند به این مقصود دست یابد. نویسنده در این را تسهیل می  انگاری خود با آنآرمان که یکی

ای عمومی که موجود است کمک بگیرد )مقایسه کنید با ر. ب.  تواند از افسانهخصوص می

تواند یک افسانۀ شخصی را شرح دهد که در آن  ۀ ایمان دینی(، یا میربارد  (12)وِیتبِرِیث

های ارزشمند، هر چه که  وجوی غایتدهد که وقف جستخود را در نقش فردی قرار می

 ( 13) هستند، شده است.
های »یکپارچه« از زندگی  گفته( برای کنار گذاشتن تبیین به پیروی از گرایش )پیش من  

ام. اما لازم است ذکر کنم که  را حفظ کرده  - ها«  ها«، »غایت»هدف  -صورت جمع    خوب، 

ها وجود دارند، رویدادهایی که  رویدادهای کاملًا معقول به صورت مفرد در بسیاری از زمینه

توان گفت که زندگی از طریق گرد  شوند. میاز مابعدالطبیعۀ بد یا فلسفۀ اخلاق بد ناشی نمی

کنون پراکنده بودند و در حالت تفرقه در تعارض  بخشیدن به منابعی که تا  آوردن و سامان

ورد. این نوعی »تلفیق« است که از هر ادعایی دربارۀ  آقرار داشتند »معنای جدید« به دست می

اینکه همۀ خیرها در نهایت یکی هستند مستقل است. ورونْسکی، که عاشق آنّا کارِنینا بود،  

  کز شده قوایش، که تاکنون هدررفته و پراکنده بودند، اکنون متمر کرد که همۀ احساس می»

... دانست او می ... اندکرده  گیریو با انرژی شدیدی به سوی یک هدف سعادتمندانه جهت

«  گی و تنها معنای زندگی برای او اکنون دیدن و گوش سپردن به آنا است زند  که همۀ خوشی

ای عبور  بیند کیتی در کالسکهن، لِوین پس از اینکه می)یک، فصل سی و یک(. در همان رما



/  ها دربارۀ معنای زندگیپرسش 13  
 

 

توانست در خودش  »در کل جهان فقط یک موجود بود که میاندیشد:  کند، با خود میمی

   جهان و معنای زندگی را برای او متحد سازد. آن کیتی بود« )سه، فصل دوازده(.

که ما از آنها احتمالاً در    ابدییانعکاس م  ییارهای مع  یدگ ی چیدر پ  هایدگی چ ی پ  ن ی ا  ۀهم

 . میکن یدارد استفاده م   ش یشخص برا  ی که زندگ  ییبحث از معنا  یابیارز  ای  ۀاظهارنظر دربار

باشد: برای    اخلاقیای یک نقد  تواند تا اندازهپردازیم نقد ما قطعاً میجایی که به مخالفت می

ال به  التزام یک شخص  با  انسان ممکن است  اولویتگو، هدفمثال،  و  دُن  ها  های زندگی 

مخالفت کند. اما چنین نقدی ممکن است شامل عوامل دیگری غیر از عامل اخلاقی    (14)ژوان

اش  داند که برای زندگی کنونیباشد. تصور کنید که کسی الگوی دُن ژوانی را الگویی می

تصور کنید که در این  کند. اما همچنین  اش معین میمناسب است و »وظایفی« را برای آینده

حاصل است.  های مرتبط کاملًا بیشود، در جنبهگونه که زیسته میمورد خاص، زندگی آن

کوشش برای   زندگی داده شود«؛ و هزینۀ  این تواند به  معنا نمی  این خواهیم بگوییم، »ما می

های بزرگی در  تحمیل آن، تحریف روندی است که زندگی در واقع دارد. اثر چنین اشتباه

آور باشد، یا همچون در  است کریه یا تأسفالتزام شخصی به یک الگوی زندگی ممکن  

دار باشد. به علاوه، گرچه ممکن  ممکن است کاملًا خنده  -  (15) دُن کیشوت  -مورد دُن دیگر  

یم از تحریف، از رویدادها و الگویی که با هم اختلاف دارند، صحبت کنیم اما  است نخواه 

صادقانه وجود دارد.  توانیم دریابیم که در اینجا ایفای نقش خودآگاه، نمایشی و فقط نیمهمی

باید صداقت، یعنی رد چهرهحالیدر به  های کلیشهکه، از سوی دیگر، ما  ای و پوشالی، را 

ر میان دلایل تأیید در این حوزه در نظر بگیریم. خودِ فاعل ممکن است  عنوان دلیل شاخص د 

خود نوعی  شیوهدر  به  هدف  یا  معنا  دادن  برای  کوششی  که  دریابد  روشنگرانه  ای  شناسیِ 

)بخش دو، فصل سی و پنج( کوشش    آنا کارنینا نادرست در جریان بوده است. بار دیگر، در  

شود. او به  شیوۀ دینی زندگیِ وارِنکا با ناراحتی تمام می  کیتی برای یافتن معنا از طریق اتخاذ

نتیجه می و  این  نرفته و متضمن ظاهرسازی  تقلید  از سطح  فراتر  زندگی  این شیوۀ  رسد که 

کند:  هایش برای دوست داشتن کارِنین فکر میخودفریبی است. چند صفحه بعد آنا به تلاش

ام او  ام؟ آیا تلاش نکردهتلاش نکرده...  ام  ندگی»آیا من با همۀ قدرتم برای یافتن هدفی در ز
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نمی دیگر  فرا رسید که  زمانی  اما  باشم؟  داشته  فریب دهمرا دوست  را  «  ...  توانستم خودم 

شانزده(.   فصل  سه،  می)بخش  که  جایی  یا  در  آسانی  کنیم،  ارزیابی  را  افراد  این  توانیم 

تواند در  معنا مندرج است، می  وجویدشواری، »ظاهرفریبی« یا شور و شوقی که در جست

گوییم شخصی معنا را به نحوی یافته است که بیش از اندازه سهل  نقد ظاهر شود. گاهی می

یا یک خود »فقدان کاوشزندگییا سطحی است،  نوعی  نامه  یا  »یک حالت آرام«  گری«، 

 ( 16)شود.دهد که جایگزین تنش خودکاوی واقعی میبودن را نشان میازخودمطمئن 

ای است  ایم، فعالیت پیچیدهشان بودهوجوی معنا، به مفاهیمی که در حال بررسیجست

مفاهیم مرتبط درست است؟  همۀ  طلبد. آیا این مطلب در مورد  که روش توجه و تخیل را می

بیان میها، آنمورد تولستوی و دهقان را  این  از آن بحث کرد، خلاف  فلو  کند. گونه که 

 تری را نشان دهیم. تواند به ما کمک کند تا پیامدهای بیش برگشتن و نگاه کردن به آن می
دانستند، و ها معنای زندگی را میسازد که دهقانچه چیزی گفتن این مطلب را موجه می

؟ بر دانستندنمیاشد، آنان معنای زندگی را  به چه مفهومی، اگر اصلًا مفهومی وجود داشته ب

  چگونه ]عبارت است از[ دانستن اینکه    ...  ها( »راز دهقان116ص  اساس تبیین رایلیِ فلو )همان.

از  ...  به زندگی ادامه دهند، ]و این عبارت است از[ فقط راه دیگری برای گفتن اینکه آنان  

بسیار ضعیفی از »دانستن  این تحلیلِ »معق   .سلامت روحی کامل برخوردارند«  بر مفهوم  ول« 

هایی را برای برطرف کردن افسردگی  ها شیوهشود که دهقانچگونگی« مبتنی است. ادعا نمی

هایی  در اختیار داشتند، زیرا آنان دچار افسردگی نبودند؛ همچنین آنان حتی قواعد و مهارت

ها  های روحی عبور دهند. دهقانشان را از خطرات افسردگی و تعلیقنداشتند که با آن زندگی

اطلاع   (17)های روحی مانند »افسردگی« تولستوی یا ج. ا. میل یا کُلریجتوانستند از حالتنمی

ها »دانستن  خبراند. اگر برای دهقاناند بیچندانی داشته باشند. آنان از خطراتی که از آن جسته

معنای زندگی« معادل با »دانستن چگونه زندگی کردن« باشد، این فقط به این معنا است که  

ای نبودند که تولستوی دچار آن بود. انسان ممکن است  در واقع آنان در معرض دلمردگی

»بی بگوید  این  بخواهد  و    "دانستن"  اصلًاتردید  اوضاع  میمون  ترکیب  فقط  بلکه  نیست«، 

ا ایجاد »سلامت روحی کامل«  احوالی  برای  این مطلب درست  دهندروی میست که  اما   .

است که زبان معمولی این مفهوم ضعیف را از »دانستن چگونگی«، مفهومی که با تبیین فلو  
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داند دهد. برای مثال، این مفهوم در مورد کودکی که »میها سازگار است، اجازه میاز دهقان

 کند. داند چگونه لانه بسازد« صدق میای که »میورد پرنده چگونه گریه کند«، حتی در م

معنای پرسش:   »بر  باشد که  این  فلو(  انسان )مانند هدف  اگر هدف  معنای زندگی  "اما 

از  110ص  پرتو افکند« )همان.  "چیست؟ باشد که این مفهوم ضعیف  باید در نظر داشته   ،)

و غیره بخش بسیار مهمی از معنا را  «، »دانستن چگونه زندگی کردن«  . . .  »دانستن چگونگی 

ها نوعی  گیرد. تولستوی ممکن است در این فکر کاملًا اشتباه کرده باشد که دهقاندربرنمی

حلی را برای مسئلۀ معنای زندگی به  معرفت باطنی داشتند که او فاقد آن بود، معرفتی که راه

داد  »معنای زندگی« گواهی می  ای از منطق دهد. اما او، در چنین فکری، بر آن جنبهدست می

ها دربارۀ معنای زندگی  ها کنار گذاشت: یعنی اینکه پرسش که باید آن را در مورد دهقان

وجویی برای پاسخ هستند. دانند، و مستلزم جست مستلزم مسئله هستند، زندگی را مسئله می

ست که اگر  قدر به دفعات در بحث از معنای زندگی پیش فرض گرفته شده ااین جنبه آن

ساز را به  شود. اگر ما زمینۀ مسئلهکنار گذاشته شود چنین بحثی به نحو عجیبی تضعیف می

عنوان بخشی از منطق معنای زندگی در نظر بگیریم، مفهوم »دانستن چگونه زندگی کردن«،  

مفهومی که در مورد   از  مرتبط است،  معنا  به دانستن آن  مسئله و رسیدن  با حل کردن  که 

تر خواهد بود. این مفهوم مستلزم آگاهی از موانع و تواند به کار برده شود قویا میهدهقان

 هایی برای غلبه بر آنها است.  های بیهودگی، و ابداع شیوهتهدید
تواند معنا داشته باشد یا نداشته باشد، بدون اینکه او بداند که معنا  آیا زندگی انسان می

تواند  شود، میبر اساس تفسیری که از »معنای زندگی« میداشته یا نداشته است؟ این پرسش،  

می  ما  شود.  داده  پاسخ  نحو  دو  هر  معنای  به  از  او  خود  آگاهی  دهیم:  مثبت  پاسخ  توانیم 

آید که  اش شرط ضروری برای معناداری آن نیست. این حالت در صورتی پیش میزندگی

دستیابی به نتایج مفید« باشد. اما بار  های ارزشمند« و »»معناداری« معادل با »مشارکت در طرح

دیگر ممکن است احساس شود که چنین پاسخی خلاف طبیعت زبان است: برای مثال، خیلی  

زندگی معنای  خودش  »وایت  بگوییم،  که  است  بِلَک عجیب  اما  نکرد،  پیدا  را  اش 

توان تصور  می .نوشت( آن را پیدا کرد« نویس وایت، که پس از مرگ وایت مینامه)زندگی
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تواند انجام کرد که یافتن معنای زندگی وایت کاری است که فقط وایت به لحاظ منطقی می

ای دانسته شده است برای کسی که آن زندگی را دارد.  دهد. معنا دادن به زندگی اساساً وظیفه

نی  اند، یعاند و آن را یک وظیفه ندانستهبرعکس، در مورد کسانی که برای معنا تلاش نکرده

بوده بدبخت  یا  خوشبخت  غیرفکورانه  که  آنان  کسانی  بگوییم  که  است  طبیعی  بسیار  اند، 

 اند. اند و نه نیافتهمعنای زندگی را نه یافته

دهقان که  پذیرفت  باید  میالبته  تولستوی  که  داشتند  چیزی  اما  ها  باشد  داشته  خواست 

شد آن را ر تولستوی موفق میایم، اگنداشت. به مفهومی که ما در حال روشن کردنش بوده

است، اما همین مطلب را در  توانستیم بگوییم که او معنای زندگی را یافته  به دست آورد می

اند. گرچه این مطلب منطقاً  ها نباید بگوییم، زیرا آنان هرگز از مسئله آگاه نبودهمورد دهقان

ها هرگز در  ، اگر انسانساز نبودعجیب است ولی نامعقول نیست. اگر زندگی هرگز مسئله

کنیم  هایی که از آنها بحث میهای زندگی نبودند، احتمال نداشت که ما به تعبیرمعرض تعلیق

مسئله زمینۀ  در  بار  یک  آنکه  از  پس  اما  کنیم.  پیدا  دست  یافتیم،  اصلًا  دست  آنها  به  ساز 

زمینهمی به  را  آنها  غیرمسئلهتوانیم  و  دیگر  ولیهای  دهیم.  گسترش  ظاهراً    ساز  اول  حالت 

ماند و اگر ما کسانی را مصادیق عالی موفقیت در کشف معنا بدانیم که هرگز  اساسی باقی می

اند، منطق ها و عدم ضرورت آن و غیره اذیت نشدهساز زندگی، محدودیتهای مسئلهبا جنبه

 شود.»معنای زندگی« تحریف می

به صورت گذرا ذکر کرد. سخن فلو مبنی بر اینکه    توانتر و مرتبط را می)دو نکتۀ جزئی

تردید است. در مورد لوین  دانند، قابلهای تولستوی بهتر از تولستوی میها در رمانشخصیت

الهامِ قابل  مطالب زیادی وجود دارد دربارۀ  با تعقل  نیست« »معرفتی که  به    .حصول  معرفت 

با عقل توضیح داده شود« )بخش هشت،    تواندنمی...  »آنچه ما باید برای آن زندگی کنیم  

میفصل اجازه  خودش  به  تولستوی  همچنین،  غیره(.  و  دوازده،  نوزده،  تعبیر  های  که  دهد 

العاده متفاوت با مفهومی به کار ببرد که بحث ما و فلو بر »معنای زندگی« را به مفهومی فوق

وضعیت خود را    اش، فلاکت آن متمرکز است. هنگامی که آنا، درست پیش از خودکشی

تشخیص داد، »آن را به روشنی در نور شدیدی دید که اکنون معنای زندگی و روابط بشری 

یک الگوی پلید، و نه مطبوع، آشکار    - را برای او آشکار کرد« )بخش هفت، فصل سی(  
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شد. دریافتن این »معنا« به معنای توانایی برای زندگی نبود بلکه، برعکس، به معنای این داوری  

 (.توجه استتحمل است. این کاربردی نامتعارف اما قابلود که ادامۀ زندگی غیرقابلب

فلسفه ممکن است دربارۀ مشکلات بسیار جزئی در راه معنا دادن به زندگیِ فردی حرف 

به آنچه ظاهراً تهدیدهای کلی برای معناداری است    زیادی برای گفتن نداشته باشد، اما مطمئناً

شوند. از نظر فرد غیرخداپرست، پردازد، تهدیدهایی که از خودِ موقعیت بشری ناشی میمی

شود. رابطۀ میان معنا و  ممکن است به نظر برسد که تهدید اصلی از درک فناپذیری ناشی می

همان در فناپذیری،  توجه  کانون  ذکر کردیم،  که  سو  بحث  طور  در یک  است.  رایج  های 

دهد، تولستوی بار دیگر یکی از آنان است(  طور که فلو توضیح میهایی هستند )هماننویسنده

گیرند: اگر  ها پرسش از معناداری را با پرسش از فناناپذیری تقریباً یکی میکه در برخی زمینه

یم. این تبیین آشکارا منطق پرسش  کنفناناپذیری را انکار کنیم ضرورتاً معناداری را انکار می

از معنای زندگی را، به ویژه با فروکاستن پیچیدگی آن به یک موضوع واقعیِ واحد، تحریف  

طبیعتمی تبیین  اگر  دیگر،  سوی  در  پرسش کند.  که  کند  ادعا  و  گرایانه  ارزش  از  ها 

انگاری  اندازه ساده  »ربطی به مرگ ندارند« )بایر( بیش از  -این، معناداری  و بنابر  -ارزشمندی  

استدلال که ارزشکند و حکم جزمی میمی این  فناپذیری بی دهد.  با  نمیها  شوند،  ارزش 

اما می بر اساس مبانی منطق محکم است،  بیان نوعی طبیعتگرچه  برای  گرایی مورد  تواند 

ا شخصی  تر از آن است که حق دارد باشد. زیرتر و جسورانهبینانهاستفاده قرار گیرد که خوش

سازگارند اعتنا کند و با این حال از احساس    ممکن است به این استدلال که فناپذیری و ارزش

تواند  تواند آن را بزداید. دلمردگی او میبیهودگی به ستوه آید، احساسی که این استدلال نمی

ی  هایش تا تعلیق کامل زندگاز تردیدهای ضعیفِ گاه و بیگاه در مورد ارزشمندی فعالیت

 امتداد داشته باشد.

تر بررسی کنیم.  توانیم به مفیدترین نحو این نوع دلمردگی را در سطحی باز هم کلیما می

تناسب باشد که میان آمادگی و انجام احساس  تواند شکایتی از عدممعنایی میشکایت از بی

این   (18) تْس شده است؛ یعنی میان تلاشی که صرف شده است و نتیجۀ بالفعل یا ممکن آن. یِیْ

»هنگامی که فکر می بیان کرد:  معروفی  به همۀ کتابشکایت را در عبارت  هایی که  کنم 
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هایی  به امید ...  ام،  هایی که به والدین دادهام، اضطرابای که شنیدهام، سخنان حکیمانهخوانده

مادگی  آ  رسد کهام، همۀ زندگی اگر در ترازوی زندگی خودم وزن شود به نظرم میکه داشته
نمی روی  هرگز  که  است  چیزی  تولستوی،    .« دهدبرای  پرسش  با  کنید  مقایسه  دیگر  )بار 

  ؟«(انجامدمی»زندگی به چه 

شناسی گرفت. مُنْرو  توان از زیباییۀ این موضوع میواژگان مفیدی را برای بحث دربار

در اثری   و بعد(  196، صص.  1958)نیویورک،    شناسیزیباییدر کتابش به نام    (19)بیرْدزْْلی

میان قطعه مقدماتی«موسیقایی  نمایشی«دارند و قطعه  1هایی که »کیفیت    2هایی که »کیفیت 

تمایز می منجردارند  به عنوان  اولی  به دومی احساس میگذارد:  به  شونده  اولی  یعنی  شود، 

  ( 20)کند که تووی ای را نقل مید بامزهعنوان آمادگی و دومی به عنوان انجام. او، به مناسبت، نق 

مطرح کرده است.    3شنودآنچه انسان در کوه میبه نام    ( 21)سمفونی لیستدر خصوص منظومه

اثر شامل »مقدمه « و  ...  ای دیگرای برای حلقۀ رابطی برای مقدمهای است برای مقدمهاین 

دهد  شود هنوز چیزی را وعده میسمفونی[ متوقف میافزاید: »وقتی ]منظومهغیره. بیردزلی می

 .آید« که هرگز نمی

می ناامیدی  نوع  این  موسیقی  انتظارات  در  شاید  باشد.  علت  یک  از  بیش  معلول  تواند 

ای که قرار است بشنود به او  شنونده نادرست است و نه موسیقی. شاید صرفاً دربارۀ برنامه

درآمد یک کنسرت  یک سمفونی را دارد اما فقط پیش   اند؛ او انتظاراطلاعات نادرست داده

کند: او انتظار یک ملودیِ  کند. شاید یک اصطلاح موسیقایی او را ناامید میرا دریافت می

برامْس  به سبک  پرداخته  و  وِبِرن  (22)ساخته  به سبک  از قضا موسیقی  اما چون    ( 23)را دارد، 

متفاوت، انواع متفاوتی از تصحیح مورد    کند. در موارد است، هیچ چیز برای او فراهم نمی

نیاز است: مطالعه کردن برنامه، آشنا شدن با رشد موسیقی پس از برامس. آنچه مقدماتی به  

تووی، اشکال ممکن  -تواند انجامی به نظر برسد. اما، همچون در مورد لیسترسید مینظر می

 آن کیفیت نمایشی دهد. است در موسیقی باشد و شنونده نتواند هیچ کاری بکند که به 

_____________________________________________________________ 
1. Introduction quality. 
2. Exhibition quality. 
3. Ce qu'on Entend sur La Montagne. 
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کنیم: یک  های آن را ترسیم میتوان به کار برد؟ ابتدا محدودهاین شباهت را تا کجا می

های  ای با انتخابشود« که زندگی او، که تا اندازهقطعه موسیقی به نحوی به شنونده »داده می

اخیر عبارت است    ترین چیز به امر داده شده در مورد نزدیکاو شکل گرفته، داده نشده است.  

ها امکان دارد  از آگاهی از شرایط و گسترۀ کلیِ تجربۀ بشری، آگاهی از آنچه برای انسان

توانند به نحو معقولی از انجام  که انجام دهند و یا به آن نحو باشند، آگاهی از آنچه آنها می

اناپذیری را از  فرض کنید شخصی که ایمان به فن مطمئن باشند.    دادن آن و یا بودن به آن نحو

کند که زندگی تماماً مقدماتی است  دست داده است احساس بیهودگی دارد زیرا احساس می

توانند کند که امور میو هیچ کیفیت نمایشی ندارد. یک فیلسوف تحلیلی به او خاطر نشان می

این است که خاطر   تقریباً شبیه  این  نباشند.  ابدی و غیره  باشند گرچه  نشان کنیم  ارزشمند 

سمفونی هرگز در برنامه نبوده بلکه چیزهای ارزشمند دیگری در برنامه بوده است. ملازمه  

همان درست  که  است  قطعهاین  یک  که  و رضایت  طور  کوتاه  میموسیقیِ  به  بخش  تواند 

تواند  می  نیز  وجود دنیوی  ۀمحدودزندگی در درون  ۀ کیفیت نمایشی شنیده شود،  عنوان دارند

 چنین کیفیتی درک شود. دارای 

این پیشنهاد ممکن است احساس بیهودگی را از بین ببرد یا نبرد. ممکن است آن را از بین  

ای در توان ما هست که تجربۀ خاصی را به شیوۀ مقدماتی یا  ملاحظهببرد، زیرا تا اندازۀ قابل

نمی را  کار  این  انجام  بگیریم، گرچه چگونگی  نظر  در  ای نمایشی  در  تفصیل  توانیم  به  نجا 

ها را هم به عنوان منجرشونده به  بررسی کنیم. به طور کلی و به روشنی، بسیاری از فعالیت

نفسه نیز ارزشمند هستند هایی که فیبینی شده و هم به عنوان فعالیتهای ارزشمندِ پیش غایت

ی  به خودش توصیه کند که به نتایج  توان فهمید. شخصی ممکن است گاهی با موفقیتمی

فعالیت خودِ  که  از  و  کند  فکر  کمتر  باشند  داشته  است  ممکن  آینده  در  گوناگونش  های 

لذتفعالیت چیزی  باید  کار  این  انجام  برای  )مسلماً  ببرد  لذت  کنونی  این  های  در  بخش 

 (.ها وجود داشته باشدفعالیت

م  برد. شباهت را یک گاسپس فرض کنید این پیشنهاد احساس بیهودگی را از بین نمی

همانبیش  باشد  انتظار  است خلاف  ممکن  زندگی  دنبال کنیم:  منظومهتر  که  سمفونی  طور 
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بود.   انتظار  تووی خلاف  برای  تجربهلیست  است که  و  آشکار  بیماری طولانی  مانند  هایی 

میعلاج که  دارند  وجود  ضابطهناپذیر  یعنی  ارزشمند  که    مندتوانند  شرطی  به  فقط  باشند، 

پایان کار   پایان کار است. به شخصی که معتقد است مرگ  نباشد که مرگ  این  بر  اعتقاد 

نمی زندگیاست  به  توصیه کرد که  فقط  نمایشی  توان  است کیفیت  درد  از  ای که آکنده 

«  هدفهایی مانند »بیها معمولاً کلمهبدهد. این زندگی دارای آنچنان رنجی است که انسان

برند. اگر این تجربه پس از خود هیچ »بخش نمایشی«  معنا« را در موردش به کار میو »بی

 ناپذیری بیهوده است. نداشته نباشد، به نحو جبران

قرار دارند آثاری را  تووی  نتیجه چیست؟ وجود آثار موسیقاییِ ناموفق که در معرض نقد  

چیزی بیش از   آیا انسان دربارۀ زندگی کند.ارزش نمیکه در معرض این نقد قرار ندارند بی

معنا هستند، اما برخی دیگر بامعنا  ها، به مفهوم کنونی، بیاین باید بگوید که برخی زندگی

تری نسبت به دیگران در معنا  ها با مشکل سختهستند؟ یا، براساس بحث پیشین، برخی انسان

باشد. این    ی برای آنان محال شان مواجه هستند و این کار ممکن است گاهدادن به زندگی

اندازه خوشمطلب برای تعدیل یک طبیعت از  این است که  گراییِ بیش  بینانه که متضمن 

ماند که در روزهای ایمان به  گونه باقی میشود( هر چیزی آن)جایی که به معنا مربوط می

برای مشکلِ تناسبِ    به عنوان شاخصی  (24)فناناپذیری و مشیت الهی بود، کافی خواهد بود.

می زندگی،  در  نمایشی  و  مقدماتی  کیفیت  میان  کردن  برقرار  نظریۀ خوب  یک  توان 

شناختی جان دیویی را مثال زد که بر اساس آن وجه تمایز  شناختی مانند نظریۀ زیباییزیبایی

  در مقابلِ   -هنر، توانایی آن برای فراهم کردن دقیقاً چنین کمال و توازنی در تجربه است  

می ندرت  به  که  زندگی  معمولی  کیفیتتجربۀ  این  هرگز تواند  و  برساند  به حداکثر  را  ها 

  (25).ضمانت کندتواند آنها را نمی

ضمانت شوند،   باید  هاکلی این باشد که این کیفیت- طوربه-اگر شرط بامعنا بودن زندگی

یا لاادری بیکلی برای فرد طبیعت- طوربه-پس زندگی  های  گرچه زندگیمعنا است،  گرا 

 فردی بر حسب اتفاق ممکن است با حکمت عملی و بخت خوش به معنا نایل شوند.  
ساز هستند.  های بشری به نحو دیگری نیز مسئلهیا بیهودگی طرح  ها دربارۀ ارزشداوری

ها روی  «ای که فعالیتهایمان معمولاً بر اساس »پردۀ پشت صحنهارزیابی ما از ارزش فعالیت



/  ها دربارۀ معنای زندگیپرسش 21  
 

 

دید میآن  میه  تغییر  طبیعتشوند،  شخص  نظر  از  دیدگاه  کند.  از  اگر  بشری  تلاش  گرا، 

شود )مقایسه  دیده شود، ممکن است به نظر برسد که به نحو ترسناکی پژمرده می   1سرمدی 

نوشتۀ   در  خورشید  گرمایشی  مرگ  دربارۀ  سارتر  مضطربانۀ  تأملات  با  کنید 

می  .(208ص  ، هاکلمهایش،  نامهخودزندگی شخص  این  حال،  این  اصلاح  با  یک  تواند 

های زیادی از بدرفتاری اجتماعی دیده  ها یا ماهاجتماعی را، که روی پردۀ پشت صحنۀ سال

بازمانده نیست    2گراییِ شده است، امری کاملًا ارزشمند داوری کند. اما فقط یک احساسات

ترین پردۀ پشت صحنه بدهد. ریضترین و عدارد تا اهمیت ممتازی به پهن که انسان را وامی

انسان کلی دیدگاه  بیش زیرا هر چه  باشد،  مطمئن میتر  ممکنِ  تر  تهدیدهای  شود که همۀ 

نظر می  (26)بدگویی راهنماها و چارچوبرا در  به سوی کنار گذاشتن  هایی  گیرد. گرایش 

به همان کنند و ممکن است  است که به طور مصنوعی توجه را به زمینۀ محدودی منحصر می

دهند. فقط اینکه: بر اساس  اندازه به طور مصنوعی احساس اهمیت و ارزشمندی را افزایش 

باید دست فرضیات طبیعت دیدگاه سرمدی  با آشکار ساختن  گرایانه،  برسد که  نظر  به  کم 

بدگویی   به  اقدام  دارد،  قرار  آن  از  بعد  و  قبل  نیستی که  از  اقیانوسی  میان  در  بشری  تاریخ 

قمی پرسش کند.  مورد  در  منطقی  ابهام  از  آگاهی  دری  این  از  زندگی  معنای  دربارۀ  ها 

که کم و بیش    وجود دارنداندازهای بدیلی  ها و چشمشود که دیدگاهکننده ناشی میناراحت

  ها دربارۀ های بسیار متفاوتی به پرسش های گوناگون گزینشی هستند و پاسخکلی یا به شیوه

کننده گر به دنبال قدری رهایی از این تنوع گیجدهند. پرسش ارزش، اهمیت و بیهودگی می

 است.

بند که باید یک دیدگاه مرجع وجود داشته باشد،  او ممکن است با این باور یا باور نیم

دچار مشکل شود. اگر قرار است نشان داده شود که زندگی بامعنا است، این دیدگاهِ مرجع  

کنم او با توسل به مرجعیت  دهندۀ ارزش نیز خواهد بود. اما من فکر میه و افزایش تأییدکنند

جست نمیدر  که  است  چیزی  واقعیت  وجوی  یک  »دیدگاه«،  یا  آورد.  دست  به  تواند 

_____________________________________________________________ 
1. sub specie aeternitatis.   
2. romanticism. 



 1403 بهار و تابستان، 10، شماره ششمدوفصلنامه علمی ـ تخصصی الهیات، سال  / 22

 

بیند، که در این  شناختی صرف است دربارۀ اینکه شخصی چگونه فعالیت بشری را میروان

به   بتواند  که  ندارد  چیز  هیچ  است  صورت  ممکن  گرچه  شود،  نامیده  »مرجعیت«  درستی 

خاص   دیدگاه  یک  که  است  این  ما  داوری  اگر  یا،  باشد.  داشته  تخیلی  نیروی  و  گیرایی 

مرجعیت دارد، این به معنای صدور حکم ارزشی است نه صرفاً توصیف تخیلات شخص. اما  

ای  ت با ارزیابیارزیابی اهمیت زندگی بشری که دیدگاه »مرجع« حاکی از آن است ممکن اس 

کند تعارض داشته باشد و ممکن است نداشته نباشد. اگر که انسان بر اساس مبانی دیگر می

تعارض نداشته باشد هیچ مشکل دیگری نیست: اگر تعارض داشته باشد، باید بپرسیم کدام  

یک باید تسلیم شود، این حکم که دیدگاه، مرجع است یا ارزیابی مستقل )شاید معمولی( از  

داوری اندازۀ  به  مرجعیت  برای  معیارها  اساساً  مستقل  ارزشمندی؟  ارزشیِ  های 

برانگیزاند: فاعل فقط با سبک سنگین کردن، داوری کردن میانِ، یا در نوسان بودن  چالش 

تواند مشکلش را حل و فصل کند. اگر او مشکل را  ها میمیان دو دستۀ متعارض از ارزشیابی

های ارزشیِ مستقل خود او برطرف شده است و بنابراین، این  برطرف کند، مشکل با داوری

   کند تحقق نیافته است.وعده که مرجعیت مسلّمی مشکل را برای او برطرف می

گرا باید یک تفاوت اساسی را میان موضع خودش  به رغم این استدلال، شخص طبیعت

قع باید تنش یا  گرا، در واو موضع شخص خداپرست مسیحی بپذیرد. از نظر شخص طبیعت

مدارانه که  انداز »نمای نزدیک« و انسانای باقی بماند میان دیدگاه یا چشمتعارض آزاردهنده

تعهد  می احساس  دیگر  از سوی  و  را حفظ کند،  او  ارزشمندی  و  معناداری  احساس  تواند 

مدارانه که، اگر نگوییم به لحاظ منطقی، پس به  فکری او به دیدگاه عینی، علمی و ضدانسان 

کند. فرد مسیحی به همان نحو یا به همان اندازه در  شناختی معمولاً بدگویی میلحاظ روان

شوند تا این داوری را  های خلقت الهی و تجسد ترکیب میآموزه  معرض این تنش نیست. 

انسانی هم با ترک عرصۀ امر  انسان  ارزش را  کنار بگذارند که  زمان صحنۀ ذهن، هدف و 

می ضمنی  ترک  وعدۀ  خداپرست،  شخص  نظر  از  دیگر،  عبارت  به    هماهنگی گوید. 

 انسجام نهایی خداپرستی است.اندازها وجود دارد. مخالفت با این هماهنگی مخالفت با  چشم

معنای  واژگان  دیگر،  بار  می- یک  را  بهزندگی  دقیقِ  معیارهای  )با  به  توان  کارگیری( 

ای وعده داده شده است زندگی بشری  کار برد که فقط جایی که چنین هماهنگی  نحوی به
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کم اکراه شخص خداپرست برای پذیرش اینکه  شود. یا دست  بتواند به درستی بامعنا دانسته

تواند بامعنا باشد، ممکن است این تفاوت احتمالاً تحلیل  زندگی برای شخص غیرمؤمن می

 های آنان را منعکس سازد.  بینینشده اما احساس شده میان جهان

کرده فرض  بحث  این  عمدۀ  بخش  در  پاسخ  ما  از  الگویی  مسیحی  خداپرستی  که  ایم 

ه مسائل دربارۀ معنای زندگی را در خود دارد و پرسش شخص غیرمسیحی  بخش برضایت

تواند  تواند از فروپاشی معنا در امان بماند یا نه. اما این فرض میاین است که اصلًا چیزی می

 را باید به اختصار ذکر کنیم.  های گوناگون مورد تردید قرار گیرد. دو شیوهبه شیوه

بخشی فراهم آورد به طور ضمنی توسط منتقدان رضایت  تواند پاسخاینکه مسیحیت می

خوشبختی   با  حتی  مرگی،  از  پس  جهان  هیچ  هستند  مدعی  که  منتقدانی  است،  شده  رد 

کنند جبران  ها اینجا و اکنون واقعاً تحمل میتواند برخی از شروری را که انساننهایت، نمیبی

های مقدماتی  های نمایشی قطعهبه شباهت موسیقایی برگردیم: در اثری »بامعنا«، قطعه  ( 27)کند.

غیررضایت تنهایی  به  که  میرا،  سرانجام  به  هستند،  می بخش  کامل  و  ما رسانند  اما  کنند. 

قدر به لحاظ موسیقایی افتضاح است که  توانیم یک قطعۀ مقدماتی را تصور کنیم که آنمی

از می  هر چیزی که پس  نمیآن  عالی،  با کیفیت  به سرانجام  آید، حتی  را  آن  توان گفت 

ها  ها« در زندگیِ برخی انسانتوان استدلال کرد که برخی »قطعهمی کند.رساند یا کامل میمی

به هیچ وجه نمی  قدر بد هستند که هیچآن طور که در  تواند آنها را توجیه کند. همانچیز 

عدمی  نظریۀ  این   1مورد  هم  شر  مقدماتی«  »کیفیت  اساس  بر  تحلیل  مورد  در  است،  چنین 

میاین  نشان  نظریۀ عدمی شر  است:  هیچ وجه  گونه  به  ما  است که  آن چیزی  دهد که شر 

تواند تکمیل شود تا جزئی  توانیم همواره ببینیم که هست، یعنی به عنوان چیزی که مینمی

باشد. بنابراین، در اینجا مسئلۀ معنای   شناختی و اخلاقی ارزشمنددر یک کلِ به لحاظ زیبایی

کند  شود. به همان اندازه که مسئلۀ شر انسان را سردرگم میزندگی با مسئلۀ شر رو به رو می

توانیم این مسئله را در اینجا باز  مسئلۀ معنای زندگی نیز باید انسان را سردرگم کند. ما نمی

 کنیم. 

_____________________________________________________________ 
1. privatio. 
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کند که خداپرستی  اش ادعا میضدخداپرستانۀ پرخاشگرانهثانیاً، کورت بایر در استدلالِ 

شیوه جستبه  در  است،  ناخوشایند  اخلاقی  لحاظ  به  که  به  ای  هدف  و  معنا  دادن  وجوی 

ای که خدا به آن هدف داده است،  زندگی بشری است. فهم زندگی انسان به عنوان زندگی

با موضع فاعل   ناسازگار  مستلزم خودتحقیری یا خودشکنی کامل است که  اخلاقی کاملا ً 

های رایج( است، یعنی اینکه  است. این خودتحقیری لازمۀ تشخیص قداست خدا )بنابر تبیین 

 درک کنیم که خدا »کاملًا دیگر« است.  1در حالت خوف مینوی 

انتقاد، تأثیرگذار و جدی است و مطمئناً در رد برخی شکل های  بندیها و صورتاین 

راز، یک طرفه تأکید    2آوراگر بر »دیگر بودن« خدا و جنبۀ بهتخداپرستی کارآمد است.  

غیرقابل امور  عنوان  به  ناگزیر  الهی  هدف  و  بشری  اخلاقی  داوری  فهمیده کنیم،  مقایسه 

 شوند. نگرش مبتنی بر پرستش مستلزم از میان بردن استقلال اخلاقی است. می

موضعی نیست که شخص خداپرست  رسد که این تنها  اما به همان اندازه روشن به نظر می

تواند اتخاذ کند. پرستش به هیچ وجه مفهوم ساده و سرراستی نیست. پرستش فقط تسلیم  می

شدن در برابر سلطۀ عقل کل یا مشغول شدن به چاپلوسیِ بدون فکر و بصیرت نیست. برای  

یار متفاوت با  چیزی بس   (29)استراوینسکی   سمفونی مزامیریا در    ( 28)بی مینور   در  مَس   در  مثال،

این بیان شده است. عمل پرستش لازم نیست تسلیم کردنِ بدون بصیرت خود در برابر موجود  

کاملًا غیرقابل درک باشد. کمال و زیبایی اخلاقی، اگر در غرابت فزاینده ادغام شوند، گرامی  

بانه را به کار  شوند زیرا اعتقاد بر این است که اینها ذاتی خدا هستند. اگر تأمل ارزیاداشته می

کند. پرستنده ادعاها دربارۀ عظمت الهی را  گیریم پرستش به هیچ وجه سلب مسئولیت نمی

دهد و از آنها خوشش  پذیرد: او فعالانه و آزادانه آنها را تشخیص میمنفعلانه و تابعانه نمی

نیست.    3بیرونی   هایفرمان   تسلیم در برابرمبتنی بر    زندگیِ  برای  ایپرستش او مقدمهآید.  می

  ، آرامش روحی   ،بخشی از زندگی درونی  -  در نگرش و احساس  -پرستش او    یاجزا  خودِ

  د.نشواو می خود حیرت و متانت

_____________________________________________________________ 
1. numinous dread. 
2. tremendum. 
3. ab extra. 
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اما جزء غرابت، جزء راز، نقش دیگری برای ایفا کردن دارد. این جزء بدون کنار گذاشتن  

شوند، قدرتمندانه  گرامی داشته میشناختی، که در عمل پرستش  های اخلاقی و زیباییارزش

فهماند که آنها با این حال پذیرای تحول دیگری هستند. این جزء از این فکر جلوگیری  می

کند که نگرشی که انسان به خیر دارد با طبیعت خیر الهی دقیقاً مطابق است. هم تشخیص  می

نیست فرمانی برای  شباهت و هم آگاهی از تفاوت وجود دارد. اما آگاهی از تفاوت لازم  

دست کشیدن از استقلال در نظر گرفته شود، بلکه فرمانی است برای اینکه به نحو فزاینده  

 محدودۀ »تشخیص« را گسترش دهیم.

اگر درست باشد که موضع پرستشی مستلزم از میان بردن استقلال اخلاقی نیست، پذیرش 

ست چنین باشد. موضع پرستشی  هدف یا معنای الهی برای زندگی شخص پرستنده نیز لازم نی 

های انسان به  در واقع مستلزم نظم بخشیدن به زندگی انسان است، یعنی محدود کردن طرح

داند. اما چنین محدود یا مقید کردنی  آنچه او، درست یا غلط، با اراده و قصد خدا سازگار می

مثال، به عنوان  های اخلاقی آشنا است، یعنی جایی که انسان، برای  ویژگی مشترک موقعیت

از یک سازمان یا جایگاه خاصی در یک گروه دارد، جایگاهی که  عمل می  عضوی  کند 

و    -دارد. اگر نگوییم در همۀ چنین مواردی، در بسیاری از آنها  الزامات خاصی را مقرر می

اگر خیر یا خیرهایی قرار است تحقق یابد نظم بخشیدن به    -مورد هدف الهی استثنا نیست  

داند که بفهمد چگونه نهاد اخلاقیِ مربوط  وری است. شخص عاقل وظیفۀ خود میعمل ضر

شود. در خداپرستی، انسان دلایلی لازم دارد تا باور کند که حکمت،  باعث وقوع آن خیر می

یابی به  تری برای دستخیر و قدرت خدا به نحوی هستند که پیروی از ارادۀ او راه مطمئن 

بت به دست و پا کردن الگوهایی برای زندگی که ارادۀ خدا را  خیرها به طور کلی است نس 

 کنند.گیرند یا از آن تخطی مینادیده می

کند که از مشکل اولیۀ استقلال  اما این نوع بیان انسان را به سرعت دچار مشکلاتی می

حالت پرستشی  فعالیت  که  واقعیت  این  هستند.  و دشوارتر  اخلاقی  لحاظ  به  روحیِ  های 

کند هیچ کاری در جهت ضمانت وجود خدایی که متعلَّق  شناختی ارزشمند را بیان میزیبایی

نمی انجام  است  پرستش  نمیاصلی  واقعیت  این  اگر وجود  دهد.  که خدا،  نشان دهد  تواند 
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داریم برخوردار است، و این صفات  داشته باشد، از صفاتی که در عمل پرستش گرامی می

تواند این صفات را داشته باشد و جهان  ازگارند، یا خدا میدر یک موجود واحد با یکدیگر س

تواند به  شویم که چگونه انسان میآن نوع جهانی باشد که هست. ما با این مشکل مواجه می

های شخص  نحو بامعنایی از خدا، یعنی از موجودی نامتناهی، صحبت کند که دارای ویژگی

متناهی مانند اراده کردن، قصد کردن و هدف داشتن است. در یک کلام، به اندازۀ کافی  

معنا و هدف زندگی از  برداشت خداپرستانه  می  مشکلات در  آنها مشکلات  باقی  اما  ماند، 

اخلاقی جایگاه  از  باید  خداپرست  انتقاد که شخص  این  هستند.  خودِ خداپرستی  اش  کلی 

های خداپرستی نیست، گرچه در  وجه انتقاد محکمی در رد همۀ شکلدست بکشد به هیچ  

 ( 30)رد برخی از آنها معتبر است.

در ابتدای این مقاله رد کوتاه و تندی از کل موضوع، یعنی معنای زندگی، را ذکر کردم:  

ما   .توان دقیقاً گفت که معنا دارد یا نه« »زندگی، سخن نیست، چیز زبانی نیست. بنابراین نمی

در این زمینه با یکی گرفتن تقریبی »معنا« با »قصد« یا »هدف« از این انتقاد طفره رفتیم. با این  

زبانی   معنای  با  شباهتی  زندگی  معنای  از  بحث  در  آیا  که  دارد  پرسیدن  ارزش  در    -حال 

ممکن نیست    -کننده  کننده یا به نحو گمراه زمینۀ توجه یا در کانون توجه، به نحو کمکپس 

 تواند به کار آید؟ هایی این شباهت میکارآمد باشد. به چه شیوهاغلب 

ای بامعنا »انسجام دارند« اما در یک فهرست اتفاقی انسجام ندارند و مانند  ها در جملهکلمه

آیند و  معنا« صرفاً به نحو گسسته و انفرادی در پی یکدیگر میرویدادها در یک زندگیِ »بی

نیستند. »گ این  به  چیزی بیش از  به آن است  انسان در حال گوش دادن  ذشتۀ« گفتاری که 

شوند ارتباط  هایی که اکنون بیان میشود که فعال است و با کلمهعنوان امری احساس می

»ازبین  گذشته  این  وسواسدارد.  نحو  به  همچنین  نیست؛  سلطهگونهرفته«  که  ای  نیست  گر 

کند،  حال رشد و بدیعی که گفتار ایجاد میای را به جای الگوی در  الگوی ایستا و کامل شده

درون و  نیست  گفتار  زندگی  مطمئناً  کند.  پیوستگی  مایهتحمیل  و  انسجام  آن  به  که  هایی 

مند است. اما این شباهت، اگر بیش از اندازه بر آن قاعده  1دهد بسیار متفاوت با یک نحومی

_____________________________________________________________ 
1. syntax.   
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ۀ ما با گذشتۀ خودمان داشته باشد.  بخشی در تنظیم رابطکارکرد نظام  تواندتأکید نکنیم، می

ای مشاهده کرد که  گسیختهتوان در افراد رواندر انجام این وظیفه را می  ناکامیموارد حاد  

برای آنان هر روز »یک جزیرۀ مجزا بدون گذشته یا آینده« است و در کسانی که فاقد هر  

کنند  که احساس میگونه احساس پیوستگی و انسجام هستند و، در قطب دیگر، در کسانی  

 ( 31)توانند از آن فاصله بگیرند.اند« و به هیچ وجه نمیشان »میخکوب شدهبه گذشته

نمی تنهایی  به  »معنا«  از  حاکی  واژگانِ  که  است  آشکار  نظاماما  هیچ  یا  توانند  بخشی 

تری از  کار بسیار بیش   داشته باشند. اگر به نظر برسد که این واژگان  کنندگیِ تفصیلیتنظیم

کاربرندۀ خود را افسون  دهند، ممکن است بهجلب توجه به شکل محض این وظیفه انجام می

کنند و دچار توهم سازند. این واژگان ممکن است نشان دهند که الگوی زندگی ما به عنوان  

وحدتش قابل یادآوری است.    در مکن است وحدت دارد و  یک کل، فراتر از آنچه در واقع م

پروستما می بگوییم که  را  زندگی چیزی  انسجام ظاهری در  و  دربارۀ وحدت    ( 32)توانیم 

...  ای که آن را ارزیابی کنیم،  دربارۀ »ارزش کامل طبیعت روحانی ما« گفت: »در هر لحظه

گاهی یکی و گاهی  ...  هایش،  به رغم فهرست طولانی گنجینه...  کم و بیش موهوم است؛  

ست،  ا   . اینکه ثروت درونی ما همواره در اختیار ما. ..نیافتنی استیکی دیگر از آنها دست

 ( 33).توهم است« 

های یک جمله مانند  شباهت زبانی ممکن است بیش از این نیز انسان را وسوسه کند. کلمه

دهند: اما  های ساعت روی میمانند تیکشوند و رویدادهای زندگی  های ساعت ادا میتیک

؟ تسلیم شدن در برابر این نظر و ...  و معنای زندگی  -معنای جمله رویدادی در زمان نیست  

پیوستگی الگوهای  اینکه  درونگفتن  و  هممایهها  »بیهای  زندگی  هستند  پوشانِ  زمان« 

منطقی بگوییم. با وجود    تر نیست از اینکه همین مطلب را در مورد روابط و الگوهایناموجه

زمانی« را در مورد زندگی به کار ببرد بدون اینکه موجب همۀ  تواند زبان »بیاین، انسان نمی

و   ،1زمان«چیز همعوارض تمایلات خاص برای رهایی از زمان، برای تجربه به عنوان »همه

_____________________________________________________________ 
1. totum simul. 
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ین تأملاتی مطمئناً  کننده هستند اما آیا در چنبرای »زندگی سرمدی« شود. گرچه اینها وسوسه

  نابجا نخواهند بود؟

با این حال برخی نویسندگان ممکن است در دور کردن آنها از ذهن عجله نکنند. برای  

بخشی توالی  توان به نحو رضایتاستدلال کرد که زندگی سرمدی را نمی  (34)مثال، سانتایانا

زمان« دانست؛ و نتیجه گرفت که سرمدیت چیز همپایان رویدادها و به نحو منسجمی »همهبی

تأمل کردن دربارۀ شبکۀ    (35) شود.زمان تجربه میفقط در تأمل دربارۀ چیزها و ساختارهای بی

اهداف زندگی انسان، مضامین آن و تصاویر بیانگرش ممکن است، بر اساس چنین دیدگاهی،  

سازد و هر ا برآورده می امری به حساب آید که به اندازۀ طبیعت چیزها شوق به سرمدیت ر

 چیزی فراتر از این نهایتاً موهوم است. 
وجوی  گرا طبیعی است و به هیچ وجه محال نیست که در جستبرای فیلسوف طبیعت

جایگزینی )ناگزیر محدود و موقتی( برای آموزۀ مابعدالطبیعی یا دینیِ زندگی سرمدی باشد. 

ی به نحوی نامنسجم است، دلیل بسیار کمتری  اگر او داوری کند که این آموزه به لحاظ منطق 

هایی از تجربه لذت ببرد که  برای اعتراض وجود دارد نسبت به اینکه انتخاب کند از آن جنبه

کنند. مطلب مهم این است که او خودش نباید دچار  ها حمایت میاز این آموزه  ایتا اندازه

برد، »شور مابعدالطبیعی«  ا به کار میزمانی رهیچ توهمی باشد. وقتی او واژگان حاکی از بی

اش متناسب باشد و نباید شکوه غیرمجاز را از خداپرستی و  گفتارش باید با باورهای واقعی

 کند. عرفانی بگیرد که رد می

تر به اختصار به این مطلب اشاره کردیم( که همۀ مفاهیمی را که  امکان دارد )و ما پیش 

آنها از  بحث  حال  میبوده  در  را  زندگی  آنها  اساس  بر  که  مفاهیمی  یعنی  در  ایم،  توان 

کم به طور کلی،  ای غیرخداپرستانه بامعنا دانست، در نظر بگیریم تا، دستچارچوب فلسفه

در نظریۀ ارزشی فیلسوفانی که با آنان شروع کردیم سهیم شویم، و با وجود این تأکید کنیم  

زندگی و  زندگی  بیکه  فردی  هستن های  تأکید    -د  معنا  پاسخ  این  بر  که  شخصی  »واقعاً«. 

 کند در حال انجام چه کاری است؟ می

توان به زندگی به عنوان چیزی  او ممکن است در حال مطرح کردن این ادعا باشد که می

و   نه خلق  است  معنا مسئلۀ کشف  باشد که  این  بر  اعتقاد  به شرطی که  اندیشید فقط  بامعنا 



/  ها دربارۀ معنای زندگیپرسش 29  
 

 

در حال مطرح کردن این ادعا باشد که زندگی برای اینکه  تصمیم ارزشی. او ممکن است  

باید   باشد  کاملبامعنا  طور  آسیب  به  برابر حمله  در  آن  معنای  و  باشد  اهداف    بامعنا  نبیند. 

باشند. اگر اصل یافتنی  نهایتاً دست  باید  به رغم ظواهر،  را    (36)های کانتیموضوعارزشمند، 

رود: این برای او مسئلۀ همه یا هیچ است. به بیان  نتوانیم فرض کنیم معناداری از دست می

از عدمدیگر، پرسش از معنا را می به عنوان پرسشی  ضرورت و تصادفی بودن مطرح  توان 

های ما برای تحمیل یا کشف انسجام و هدف در زندگی فقط در فضای  کرد. اگر کوشش 

و، و در نهایت امور تصادفیِ  بدون برنامه و الگ  1محدودی بتواند مؤثر باشد که »رویدادگیِ«

اند، در این صورت زبانِ معنا بسیار بیش از آنکه مفید باشد تولد و مرگ آن را باقی گذاشته

اگر نیچه از اینکه »مردن در زمان    (37)است )و به نحو تمسخرآمیزی چنین است(.  کنندهگمراه 

کند، او « صحبت میرساندمناسب« چقدر مطلوب است و از »مرگ آزاد«ی که »به کمال می

تر کند، و ما مرگ طولانیِ  شود محال بودن ضمانت چیزی از این نوع را برجستهفقط موفق می

 آوریم.معنا(ی خود او را به عنوان شاهد مدعا به یاد می)بی

طور که برای مثال  جا رد کرد، همانتوان یکبدین ترتیب واژگان حاکی از معنا را می

اند. در نقد شاید فقط بتوان گفت: حیف  های ملحد معمولاً آنها را رد کردهاگزیستانسیالیست

تواند برای بیان تمایزهای مهم میان  را هزینه کنیم که می (38) است در ژستی سخنورانه مبحثی

های بشریِ فردی مورد استفاده قرار گیرد. این ژست گرچه تاثیرگذار است اما پرهزینه  زندگی

شناختی موجب اتلاف است. اما از آنجا که رد کردن، یک تصریح لفظی  به لحاظ زبانو  

نیست.  الزامی  زندگی  معنای  زبانِ  کند:  انتخاب  را  آن  که  است  آزاد  انسان  است،  )منفی( 

به جای رد کردن میهمان معقول طور که دیدیم،  آنها را  این واژگان را زد و  توان زوائد 

هایی دربارۀ هدفمندی یا علم به چگونه  ن کرد، و آنها را به داوریشاساخت و دوباره تعریف

ترین مطلب را باید دربارۀ گزینۀ سوم گفت، یعنی ردیابی  زیستن منحصر ساخت. احتمالاً بیش 

روشنگرانه و محتاطانۀ مفاهیم »معنای زندگی« در ادبیات و فلسفه و کوشش برای فهمیدن  

_____________________________________________________________ 
1. facticity. 
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های بسیار در زمینۀ معنا دیده شوند، چقدر  پرتو شباهتاینکه وظایف زندگی، هنگامی که در  

 توانند متفاوت به نظر برسند. می

ها در این مقاله ارائه دادیم، اگر نگوییم اتفاقی است، مطمئناً  ای که ما از این شباهتنمونه

 ( 39)کامل نیست.
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  های مرتبطشناسی و حوزهدر زمینۀ زیبایی   های دیگر: هشت پژوهشحیرت و مقالهزیر گردآوری شده است:  

 (. م. 2001) هایی دربارۀ هنر و طبیعتشناختی: مجموعه مقالهگسترۀ امر زیبایی (؛ 1984)

1  .agnostic  شود که معتقد است علم پیدا کردن به وجود یا عدم خدا ترین معنا به کسی گفته می در خاص ؛

طولانی   بسیار  ایسابقه ای طولانی ندارد اما مفهوم آن دارای  سابقه   هکلم  این  گرچه برای انسان محال است.  

راهی  هیچ گفت من  گردد. برای مثال پروتاگوراس، که از سوفسطاییان بود، می است و به یونان باستان بازمی 

 . م. کرد پیداعلم  خدایانعدم  یاوجود  آن بتوان بهطریق که از  شناسمنمی 
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2  .naturalist  معتقد است؛ و موجودات    فردی که  است  فقط شامل موجودات طبیعى  طبیعى وجود  فراعالم 

 . خارجى ندارند. م

3  .Kurt Baierبازنشستگی    تا هنگام  1961( فیلسوف اخلاق که در اتریش به دنیا آمد و از سال  1917  -  2010)  ؛

 م.  استاد دانشگاه پیتسبورگ آمریکا بود. 1996در سال 

4  .Antony Flewفیلسوف تحلیلی انگلیسی که در زمینۀ فلسفۀ دین، فلسفۀ اخلاق، نظریۀ   (1923  -  2010)  ؛

 تکامل و فلسفۀ هیوم تخصص داشت. م. 

5  .Kai Nielsen  که  (  1926  -  2021)؛ آمریکایی  ملحد  از فیلسوف  او  بود.  کانادا  کَلگَری  دانشگاه  استاد 

 ( است. م. 1973امضاکنندگان بیانیۀ اومانیستی دوم )

و به وسیلۀ  ،  4  فصل  (،1966)  و کشف  پارادُکس  -  ن مطالعات مرتبط به وسیلۀ جان ویزدماز دید  پیشمن  .  6

 ه بودم.مقاله را به پایان برد، این 1965 اکتبر ،فلسفه - ایلهام دیلمان
7. H. D. Aiken, Reason and Conduct (New York, 1962), p. 374. See chapter xvI as a whole. 

8  .theist  یونانى    کلمۀاز  ؛theos  )شود که معتقد است خدا در کنار صفات  و به کسی گفته می   گرفته شده  )خدا

دیگر دارای پنج صفت اصلی است که عبارتند از: وحدت، تشخص، تعالی در عین حلول، کمال مطلق، خلق  

 م.  جهان. یهودیت، مسیحیت و اسلام نمایندگان اصلی این رویکرد هستند.و حفظ 

9  .Ryle( فیلسوف تحلیلی انگلیسی که استاد دانشگاه آکسفورد بود. نام مشهورترین کتاب او 1900  -   1976؛ )

 کند. م. انگاری دکارتی را رد می ( است که در آن دوگانه1949) مفهوم ذهن

 علم عملی و علم نظری. م. . در واقع تمایز میان 10

11 .semi-autobiographies ای تخیلی هستند. م.  ای واقعی و تا اندازههای خودنوشتی که تا اندازه نامه؛ زندگی 

12 .R. B. Braithwaite ( فیلسوف انگلیسی که استاد دانشگاه کِیْمبریج بود. تخصص اصلی او 1900  –  1990؛ )

ها و نتایج فلسفۀ علم را در فلسفۀ اخلاق و فلسفۀ دین نیز به کار برد. نام روشفلسفۀ علم بود اما او بسیاری از 

 ( است. م. 1953) تبیین علمی کتاب اصلی او 
 هستند: ای زیر در زمرۀ منابع آشکارا مرتبط نامهمنابع خودزندگی . 13

The Prelude, Dichtung und Wahrheit, Chesterton's Autobiography and Berdyaev's Dream and Reality. 
 : امدر مقالۀ زیر مورد بحث قرار داده ها راهای دیگر این موضوعمن برخی از جنبه

"Vision and Choice in Morality", Proc. Arist. Soc. Suppl. vol. 1956, reprinted in Christian Ethics and 
Contemporary Philosophy, ed. I. T. Ramsey, (S.C.M. 1966).   .مقالۀ حاضر به طور کلی مکمل این مقاله است 

14  .Don Juanای که  ؛ )به فرانسوی، دُن ژوان؛ به اسپانیایی، دن خوان؛ به ایتالیایی دن جووانی(. شخصیت افسانه

ه اپرای اهل اسپانیا بود و زندگی خود را وقف اغوای زنان کرده بود. او موضوع بسیاری از آثار ادبی، از جمل

 ( بوده است. م. 1787موتسارت ) دن جووانی 
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15  .Don Quixote  رمان قهرمان  کیخوتِه(  دن  اسپانیایی،  به  کیشوت؛  دُن  فرانسوی  )به  کیشوت؛  نوشتۀ   دن 

 خواست مردم را از ستم نجات دهد. م. پنداشت و می سروانتس. او فردی متوهم بود که خود را شوالیه می 
16. Roy Pascal, Design and Truth in Autobiography (1960), pp. 181, 191. 

17  .Coleridge( شاعر، منتقد ادبی و فیلسوف انگلیسی. او از بنیانگذاران جنبش رمانتیسم در  1772  -  1834؛ )

 ها نقش اساسی داشت. م. انگلیس بود و در معرفی فلسفۀ ایدئالیسم آلمانی به انگلیسی 

18  .Yeats  جایزۀ نوبل ادبیات را دریافت    1923نویس ایرلندی. او در سال  نامه( شاعر و نمایش1865  -1939)؛

 کرد. م. 

19  .Monroe Beardsley( فیلسوف آمریکایی و متخصص در زمینۀ فلسفۀ هنر. او در دوره1915  -  1985؛ )  ای

 شناسی آمریکا بود. م. رئیس انجمن زیبایی 

20  .Tovey( موسیقی 1875  –  1940؛ ) هایی در زمینۀ تحلیل مقاله ترین اثرش  شناس انگلیسی که نام معروف
 ( است. م. 1935) موسیقی 

21 .Liszt( آهنگساز مجارستانی. م.1811  – 1886؛ ) 

22 .Brahms( آهنگساز آلمانی. م. 1833  – 1897؛ ) 

23 .Webern( آهنگساز اتریشی. م.1883 – 1945؛ ) 

نیلسن تصدیق می 24 و  بایر  مثال،  برای  آنها شروع شد،  از  بحث  این  بر اساس . در مطالعاتی که  کنند که، 

 معنا« باشند.های افراطیِ خاص »بی های خاصی ممکن است در موقعیت هایشان، زندگی تحلیل

دارد که در آن، گذشته حال را تقویت گرامی می هایی را  ای لحظهالعاده. برای مثال: »هنر با شدت فوق 25

 (. 18ص [،1934] هنر به منزلۀ تجربهبخشد« )دیویی، کند و آینده به آنچه اکنون هست سرعت می می 

 معنایی آن است. م. . منظور بدگویی از جهان به علت بی 26

 . 4ل ، کتاب پنج، فصبرادران کارامازف. سخن داستایفسکی ماندگار است: بنگرید به 27

28  .B Minor Mass  یک سال پیش از مرگ آهنگساز، کامل  1749؛ اثر باخ، آهنگساز آلمانی، که در سال ،

 شد. م. 

29  .Stravinsky( آهنگساز روسی که از سال  1882  –  1971؛ )به تابعیت    1945به تابعیت فرانسه و از سال    1934

 آمریکا درآمد. م.  

( ن.  1934) دین و خداپرستیِتوان در نقد ک. چ. ج. وِب بر  های دیگر دربارۀ این موضوع را می . استدلال 30

 تا پایان، یافت. 144، 87، 69-86هارتمن صص. 

شکل31 این  دربارۀ  روانها  .  به  از  بنگرید  صص.  1958)  وجودگسیختگی  مِی  ر.  نوشتۀ  از   66(  نقل  )به 

 . 68مینْکوفْسکی(، 
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32  .Proust( رمان1871  –  1922؛ )  وجوی زمان از دست  در جستنویس و منقد ادبیِ فرانسوی. نام شاهکار او
 است. م.  رفته

33. Sodome et Gomorrhe, vol. I, p. 213 (Eng. tr., Cities of the Plain, vol. I, p. 218.) 
34 .Santayana( فیلسوف، شاعر و رمان1863  - 1952؛ ) آمریکایی. م. -نویس اسپانیایی 

35. The Philosophy of Santayana, ed. I. Edman (1953), pp. 206-11. 
36 .Kantian postulates های اخلاق از نظر کانت است که عبارتند از: وجود خدا، آزادی موضوع ؛ منظور اصل

 اراده و فناناپذیری نفس. م.

دهند و به طور  آیند، از روی ضعف به زندگی ادامه می سارتر: همۀ موجودات بدون هیچ دلیلی به دنیا می .  37

 . معنا است«معنا است؛ مردن ما بی میرند ... به دنیا آمدن ما بی تصادفی می 

 منظور معنای زندگی است. م.  .38

 آمده است.   1966های اِستَنتُْن من در دانشگاه کِیْمبریج در ترم لِنْت . روایتی از این پژوهش در سخنرانی 39

 


